
ا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ  پرسش ۲۳۹: تفسیر کلام خداوند متعال: «وَلَقَدْ فَتَنَّ
مِینٌ» 

َ
ي لَکُمْ رَسُولٌ أ هِ إِنِّ وا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّ دُّ

َ
نْ أ

َ
وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کَرِیمٌ * أ

السؤال/ ٢٣٩: بسم الله الرحمن الرحیم، اللھم صل على محمد وآل محمد. 
سـیدي ومـولاي أحـمد الـحسن. مـنذ تـعرّفـت عـلى دعـوتـكم الجـلیلة لـم أكـذبـھا ولـم أقـل 
لا أصـدقـھا بـل قـلت یـجب الـبحث. وبـالـفعل وقـفت عـلى نـتف مـن عـلمكم الـزاخـر 
وبـیانـاتـكم وخـطبكم الـواقـفة عـلى أعـطاب الـتدیـن والـمتدیـنین ومـواقـف الـحق الـتي 
سـمیتم فـیھا الأمـور بـأسـمائـھا. فـیا مـولاي ادعـو لـي أن یـفتح الله قـلبي لـلحق وأن 
یـعرّفـني دعـوتـكم حـق مـعرفـتھا حـتى لا یـفوتـني ھـذا الـخیر وأكـون مـن الـنادمـین. فـأنـت 
تـعرف مـولاي أنّ أنـفسنا مـكدّرة وبـصیرتـنا مـعمیةّ تـعوّدت عـلى الجـدل. وذنـوبـنا 
الـلامـتناھـیة تـحجبنا عـن الـحق. فـاسـأل الله لـي بـحق آبـائـك أن یـجعلني مـن أنـصارك 

والخادمین لك. 
أمّـا سـؤالـي مـولاي بـل سـؤال أحـد إخـوتـي ھـو مـا تفسـیر الایـة الـكریـمة: ﴿وَلـَقدَْ فـَتنََّا 
ي لـَكُمْ رَسُـولٌ  وا إلِـَيَّ عِـباَدَ اللهَِّ إنِِّـ قـَبْلھَُمْ قـَوْمَ فـِرْعَـوْنَ وَجَـاءَھُـمْ رَسُـولٌ كَـرِیـمٌ * أنَْ أدَُّ

أمَِینٌ﴾([159]). 
العبد المذنب الحقیر المقصر في جنب الله 

المرسل: عادل بودن من المغرب 

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 
آقـا و مـولای مـن، احـمد الـحسن! از وقتی دعـوت بـزرگ شـما را مـتوجـه شدـم، آن را انکار 
نکردم و نـگفتم که آن را تـصدیق نمی کنم بلکه گـفتم که بـاید تحقیق نـمود. در عـمل، بـر 
پَـرِ کاهی از عـلم درخـشان شـما و بیانـات و خـطبه هـای شـما که خـطاب بـه دین و دین داران 
گـاهی یافـتم و مـوارد حقی که در آنـها امـوری را بـه اسـم، نـام بـردید، مـتوجـه شـدم. پـس  بـود، آ
ای مـولای مـن، بـرایم دعـا کن تـا خـدا دلـم را بـه حـق بـگشاید و دعـوتـتان را آن گـونـه که 
شـایسته اسـت، بـه مـن بـشناسـانـد تـا این خیر از مـن زایل نـشود و از نـادمین نـگردم. شـما ای 
مـولای مـن، می دانی که جـان هـای مـا تیره و بصیرتـمان کور اسـت و بـر جَـدَل کردن عـادت 



کرده اسـت. گـناهـان بی پـایان مـان، مـا را از حـق بـاز می دارد؛ پـس بـه حـق پـدرانـت از خـدا 
بخواه تا مرا از یاران و خادمانت قرار دهد. 

امـا سـوالـم مـولای مـن، سـوال یکی از بـرادران اسـت. تفسیر این آیات چیست؟ « پـیش 
از آنـها قـوم فـرعـون را آزمـودیـم و فـرسـتاده ای بـزرگـوار نـزدشـان آمـد * که بـندگـان خـدا را بـه 

من تسلیم کنید که من برای شما فرستاده ای امینم »([160]). 
بنده ی گنه کار حقیر در پیشگاه خدا 

فرستنده: عادل بودن از مغرب 

الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى 
محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

أسـأل الله  سـبحانـھ أن یـجنبك شـر الشـر سخـطھ والـنار وأن یـوفـقك لـخیر الـخیر 
رضاه والجنة ھو ولیي وھو یتولى الصالحین. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

از خـدای سـبحان می خـواهـم که تـو را از شـرتـرین شـر هـا که خـشم او و آتـش اسـت بـازدارد 
و تـو را بـر بهـترین خیر خیرهـا که رضـایت او و بهشـت اسـت مـوفـق بـدارد. او یاور مـن اسـت و 

صالحین را سرپرستی می کند. 

وا إلِـَيَّ عِـباَدَ اللهَِّ إنِِّـي لـَكُمْ رَسُـولٌ أمَِـینٌ﴾، أي أطـیعوا أمـري لأنـي  قـال تـعالـى: ﴿أنَْ أدَُّ
خـلیفة الله فـي أرضـھ وھـذا نـفسھ نـداء إبـراھـیم (ع): ﴿وَأذَِّن فـِي الـنَّاسِ بـِالْـحَجِّ یـَأتْـُوكَ 
رِجَـالاً وَعَـلىَ كُـلِّ ضَـامِـرٍ یـَأتْـِینَ مِـن كُـلِّ فـَجٍّ عَـمِیقٍ﴾([161])، أي إنّ نـفس قـول الـحجة 
ودعـوتـھ الـناس كـافـیة لأن یـمتثلوا أمـره ویـؤمـنوا بـھ ویـطیعوه ولا یـحتاج لـتقدیـم دلـیل؛ 



لأنّ الـمفروض أنّ الـناس یـعرفـونـھ إن كـان مـحق؛ لأنـھم عـلى عـلاقـة بـا� وعـلى 
اتـصال بـا� الـذي أرسـلھ والـذي خـلقھم وبـثھم فـي ھـذه الأرض، ولـكنھم بـالـحقیقة 
ضـیعوا ھـذه الـعلاقـة وضـیعوا حـظھم وأمـسوا عـمیانـاً لا یـرون ولا یـسمعون مـن الله 
فـھنا تـكون الـمشكلة فـیھم وھـم یسـتحقون الـعذاب؛ لأنـھم لـم یـعرفـوا ویـمیزوا خـلیفة الله 
فـي أرضـھ، لأنّ آلـیة الـتمییز مـوجـودة عـندھـم، وھـي سـؤال الله والـسماع مـنھ سـبحانـھ 
فـا� أعـطاھـم الـقدرة، ولـكنھم ضّـیعوھـا، ومـع ھـذا كـانـت رحـمة الله غـالـبة فـي أكـثر 
الـرسـالات فـكان الله یـرسـل الآیـات والـحجج مـع الـرسـل لـیعرفـھم الـناس الـذیـن لـوثـوا 

وفقدوا فطرتھم التي وھبھم الله لمعرفة الحق. 

خـدای مـتعال می فـرمـاید: « که بـندگـان خـدا را بـه مـن تسـلیم کنید که مـن بـرای شـما 
فـرسـتاده ای امـینم » ؛ یعنی امـر مـرا اطـاعـت کنید زیرا مـن خـلیفه ی خـدا در زمینش هسـتم 
و این هـمان نـدای ابـراهیم(ع) اسـت که: « و مـردم را بـه حـج فـراخـوان تـا پـیاده یـا سـوار بـر 
شـتران تکیده از راه هـای دور نـزد تـو بـیایـند »([162]) ؛ یعنی فـقط سـخن حـجت و دعـوتـش 
بـرای مـردم کافی اسـت تـا فـرمـانـش را بـپذیرنـد و بـه او ایمان آورنـد و اطـاعـتش کنند و 
احتیاجی بـه آوردن دلیل نیست زیرا فـرض بـر این اسـت که اگـر بـر حـق بـاشـد، مـردم او را 
می شـناسـند زیرا آنـها پیونـدی بـا خـدا دارنـد و در اتـصال بـا آن خـدایی هسـتند که او را 
فـرسـتاده اسـت؛ هـمان خـدایی که آنـها را آفـرید و در این زمین پـراکنده سـاخـت. ولی آنـها در 
حقیقت، این اتـصال را از بین بـرده انـد و بهـره ی خـویش را تـباه نـمودنـد و کورهـایی شـدنـد که 
نـه از سـوی خـدا می بینند و نـه از او چیزی می شـنونـد؛ مشکل در خـود آنـها اسـت و آنـها 
خــود شــایسته ی عــذاب انــد زیرا که خــلیفه ی خــدا در زمینش را نــشناخــتند و تشخیص 
نــدادنــد؛ چــرا که وسیله ی تشخیص دادن، در وجــود خــود آنــها قــرار دارد که هــمان، 
پـرسیدن از خـدا و شنیدن از او سـبحان و مـتعال اسـت. خـدا بـه آنـان این قـدرت را داده 
اسـت ولی آنـها، آن را تـباه کردنـد و بـا این حـال در بیشتر رسـالـت هـا، رحـمت خـداونـد، غـالـب 
اسـت. خـدا نـشانـه هـا و حـجت هـا و دلایل را بـا رسـولان می فـرسـتد تـا آنـها را بـه مـردمی که 
فـطرت خـویش را که خـدا بـرای شـناخـت حـق بـه آنـها بخشیده اسـت، آلـوده و گـم کردنـد، 

بشناسانند. 



إذن الـمفروض إنّ الـناس یسـتجیبون عـن عـلم ومـعرفـة بمجـرّد أن یـنادي حـجة 
الله: ﴿وَأذَِّن فـِي الـنَّاسِ بـِالْـحَجِّ یـَأتْـُوكَ﴾، فبمجـرّد أن تـؤذن یـأتـوك، الـمفروض أنـھم 

یعرفونك ویأتوك، والله سبحانھ لم یأمره أن یقدّم دلیلاً في البدایة فقط. 

بـنابـراین پیش فـرض این اسـت که مـردم، بـه صِـرف این که حـجت خـدا اعـلام می کند، بـا 
عـلم و مـعرفـت او را اجـابـت کنند: « و مـردم را بـه حـج فـراخـوان تـا نـزد تـو بـیایـند»  پـس بـه 
مـحض این که فـرمـان می دهی، بـه سـوی تـو می آیند. فـرض بـر آن اسـت که آنـها تـو را 
می شـناسـند و بـه سـوی تـو می آیند و خـدای سـبحان بـه او(ع) (ابـراهیم) فـرمـان نـداد که در 

ابتدای کار، فقط دلیل بیاورد. 

أذّن، أي نـاد واصـدع بـالـدعـوة. وھـناك أنـاس لـم یـلوثـوا فـطرتـھم فـھم یـسمعون مـن 
الله ویـسألـون الله وھـم یسـتجیبون بمجـرّد صـدور الـنداء وھـؤلاء حـجة عـلى بـقیة 
الـناس فـھم كـبقیة الـناس، فـقط ھـم لـم یـلوثـوا فـطرتـھم وعـرفـوا أنّ الـرسـول حـق مـن الله 

فبمجرّد أن نادى (أذّن) جاءوه (یأتوك). 

«أذّن» یعنی صـدا بـزن و بـه دعـوت بـخوان. انـسان هـایی هسـتند که فـطرتـشان را آلـوده 
نـساخـتند، از خـدا می شـنونـد و از خـدا درخـواسـت می کنند و آنـها بـه مـحض آمـدن نـدا، 
اجـابـت می کنند و اینان، حـجت بـر بقیه ی مـردم انـد. اینها مـانـند بقیه ی مـردم انـد، فـقط 
فـطرت خـویش را نیالـودنـد و دانسـتند که فـرسـتاده، حقی از طـرف خـدا اسـت؛ پـس همین 

که ندا سر دهد (اذّن) به سوی او می آیند (یاتوک). 

والـحقیقة إنّ الـناس كـلھم جـاءوه كـما أخـبره تـعالـى، أمّـا بـاقـي الخـلق فـا� یـعلم مـا 
ھم ولكن أكید إنھم لیسوا ناساً وإن تسموا بھذا الاسم. 

أحمد الحسن 



در حقیقت انـسان هـا، هـمه بـه سـوی او آمـدنـد هـمان گـونـه که خـدای مـتعال خـبر داده 
اسـت، امـا بقیه ی خـلق، خـدا می دانـد که درواقـع چـه هسـتند؛ ولی تـاکید می کنم که آنـها 

انسان نیستند، اگرچه به این نام خوانده می شوند. 
احمد الحسن 

 ******
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